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نگاهیبهفیلم»کلاشینکف«

قهرمان مملکت خودمان را 
می خواهیم!

»تلقین« یکــی از راهکارها و شــیوه های اقناع 
مخاطــب اســت. با ایــن روش و گاه درکنار ســایر 
روش های اقنــاع، مخاطب ناخودآگاه، حکم بازیگری 
را می یابد که نقش مطلوب منبع و بانی تلقین را ایفا  
می کند. در این مســیر، می توان شهرت اهالی هنر و 
فرهنگ را دســتمایه قرار داد و با برچسب نخبگی به 
عنوان فردی برکشیده و داننده و روشن بین، به  اذهان 
معیوب و طبقه فرودست فرهنگی جامعه تحمیل کرد. 
 در این صورت، منبع و بانی برای» تلقین« فراهم آمده 
است. گمان می رود این منبع و بانی، آنچه را از طریق 
آثارش و رســانه های مخدوم، تلقین کند، در ذهن و 

جان مخاطب می نشیند و ریشه می گیرد.
15 شــهریور ســال جاری بود که سخنان یک 
فیلمساز در گفت و گو با رسانه ای غربی منتشر شد. این 
فیلمساز که با سرمایه اتحادیه اروپا و شاهزاده ای قطری 
فیلم ساخته بود، در بخشی از سخنان غیرمستدل و 

عوامانه اش تاکید می کند:
» مردم به آینده و تغییر هیچ امیدی ندارند«!

تلقیــن »اکنون و آینده تیــره و تار و نومیدی از  
رویداد تغییــر« در قبال جمهوری اســامی ایران، 
رخداد تازه ای نیســت. این گزاره بیش از چهار دهه 
قدمت دارد. اما امروزه، به دلیل فراوانی رســانه های 
و خرده رسانه ها، با حجم بیشتر بکاربسته می شود و 

واتاب پیدا کرده است.
بی شــک نمی توان چشم بســت و وجود برخی 
نارســایی ها و مشکات را کتمان نمود. منتقد اصلی 
و صــادق وضعیت موجود نیز بی گمان؛ مردم متدین 
و انقابی هســتند. مردم، بر آننــد که بخش بزرگ 
معضات و موانع، بر آمده از عملکردهای غیر دینی و 

قهرمان سازی در سینما و تلویزیون غرب، قدمت دیرینه ای دارد و تقریبا با شروع تاریخ 
سینما، استارت این پروژه هم در قاب تصویر، زده شد.

از آنجایی که آمریکا و سیستم تبلیغاتی قدرتمندش هالیوود، از دیگر کشورهای جهان 
در زمینه صفحه جادویی جلوتر بود، پس با سبک و شکلی که می خواست، قهرمانان مورد 

نظرش را تزئین کرد و به خورد مردم دنیا داد.
قهرمانــان آمریکایی در دوره های مختلف و با توجه به سیاســت های روز، تغییرات 
شــخصیتی داشتند ولی در نهایت یک ســری خصلت های مشخص مانند وطن دوستی، 
ارجحیت قرار دادن منافع مملکتشــان، شجاعت و... همیشه پای ثابت شخصیت پردازی 

چنین قهرمانانی بود.
در حال حاضر بیش از یک دهه می شــود که عده ای از هنرمندان سینمای جهان و 
به خصوص هنرمندان در ســینمای کشورهای شرقی سعی دارند، با امکانات و آزمون و 
خطاهای خود، تصویری از قهرمانان مملکت خودشــان را به مردم شــان ارائه کنند، چرا 
که با گذشت سال ها و دیدن جنایت های سربازان غربی در مملکت هایشان، دیگر تصویر 
قهرمان آمریکایی و انگلیسی که سال ها، تلویزیون و سینماها را قبضه کرده اند را، واقعی 

و دوست داشتنی نمی دانند.
فیلم »کاشــینکف« به کارگردانی و تهیه کنندگی »کنستانتین بوسلوف« محصول 
ســال 2020 هم در راستای همین قهرمان سازی ها، در کشور روسیه ساخته شده است 
و ماجرای آن در واقع زندگی نامه یکی از مشهور ترین اسلحه سازان دنیا به نام »میخائیل 

کاشینکف« است.
داستانکلاشینکف

داستان فیلم کاشینکف، درباره زندگی مخترع و طراح اسلحه »میخائیل تیموفویچ 
کاشــینکف« اســت. امروز به سختی می توان کسی را پیدا کرد که این اسم را نشناسد. 
با این حال، همه نمی دانند که او چه مســیری طولانی و خارق العاده را طی کرده تا در 
سن 2۸ سالگی اسلحه افسانه ای AK-47 را خلق کند. ساح میخائیل در عین سادگی 
طراحی هوشمندانه ای داشت و او این ساح را برای اولین بار به کمک دوستان و کارگران 
ارتشــی اش ساخت و چون اســلحه اش که بعدها نام کاشینکف را رویش گذاشت، نیاز 
چندانی به تمیزکاری نداشــت و برد نسبتاً قابل توجهی داشت، مورد توجه قرار گرفت و 
بعد از مدت زمان زیادی که میخائیل صرف کرد تا ایرادات این اســلحه برطرف شود، در 

نهایت توانست ساحی بسازد که در دنیا لنگه نداشت....

حدودادودههاستکهجمهوریاسلامیایران
باکشورهایغربیدرحالِانجاممذاکراتهستهای
است.اینمذاکراتدردورههاودولتهایمختلف
انجامشــدهاند.بااینهمه،یکنکتهاساسیکه
مخصوصادرسمتِایرانودیپلماسیهستهایما
موردغفلتواقعشده،عدمتوجهبهظرفیتهای
رسانهایبودهاست.دلیلاصلیاینمسئلهراچه

میدانید؟
برای پاسخ به این پرسش باید چند نکته را مورد توجه 
قرار داد. اولا بســیاری از رسانه های ما چنین جایگاهی را 
برای خود قائل نبوده اند. یعنی بسیاری از رسانه ها و متولیانِ 
رســانه ای ما درکی از نقش رسانه ها در عرصه دیپلماسی 
و مراودات دیپلماتیک نداشته اند. حتی می توان گفت که 
اساسا آنها با چنین مقوله ای آشنا هم نبوده اند. در این راستا 
آنها اساسا با کارکرد رسانه در سیاسی خارجی، دیپلماسی 
و یا دیپلماســی عمومی آشنا نبوده اند. این یک مشکل از 

جانبِ خودِ رسانه های ما بوده است. 
از ســوی دیگر، کارگزاران دستگاه سیاست خارجی 
ما هم در این زمینه مشــکل داشــته اند و متاسفانه درک 
درستی از جایگاه رســانه ها در قبال مذاکرات و تعامات 
دیپلماتیــک نداشــته اند. در این راســتا، برخی نخبگان 
سیاســت خارجی ما دیپلماســی را صرفا محدود به بعُد 
رســمی آن ارزیابی می کنند، دیپلماسی عمومی را تقریبا 
نمی شناسند و با مصادیق آن آشنایی ندارند، کارکرد رسانه 
در حوزه هــای منطقه ای و بین المللی را نیز تا حد زیادی 
نمی شناسند. طبیعی است که بر اساسِ دو دلیل ذکر شده، 
در سال های اخیر شاهد دیپلماسی رسانه ای فعالی که در 
کنار مذاکرات هسته ای ایران با غرب دنبال شود، از سوی 

کشورمان نبوده ایم. 
انتظارمیرودکهدورجدیدمذاکراتهستهای
وینهمزمانبارویکارآمدندولتجدیدکشورمان
ازسرگرفتهشود.بهاحتمالفراوانکشورهایغربی
مخصوصاآمریکاباردیگربادستخالیِسیاسیو
درعینحالجنجالسازیهایرسانهایفراوانعلیه
کشورمانواردفضایمذاکراتخواهندشد.بهنظر
شــمادراینشرایط،پرستیویچگونهمیتواند
یاوردیپلماسیهستهایومنافعملیایرانباشد؟

باید بپذیریم که شــبکه پرس تــی وی تنها صدای 
موثــر ایران در فضای بین المللی اســت. به نظر من دیگر 
گزینه های بین المللی ما، هنوز نتوانســته اند آن جایگاهی 
که باید و شــاید را در عرصه جهانی و در بعُد بین المللی 
کســب کنند. از این رو به نظر می رسد که پرس تی وی 
یکی از ظرفیت های مهم ایران در برهه زمانی کنونی است 
که بایستی قویا جنبه های مختلف آن را در راستای منافع 
کشورمان بسیج کرد و از آنها بهره برد. با این همه متاسفانه 
من بر این باورم که از پرس تی وی پشتیبانی کافی صورت 
نگرفته است. به طور خاص مثا من فکر می کنم تاکنون 

مشکلاتیکهباصبرواتحادحلشدند
در فیلم کاشینکف، مخاطبین می بینند که میخائیل با توجه به تجربه ای که در میدان 
نبرد دارد و به خاطر نیاز، به فکر ساختن اسلحه ای جدید می افتد چرا که اسلحه هایی که 
آن زمان از آنها استفاده می کردند، به خاطر شرایط اقلیمی روسیه و هوای بسیار سردش 

در زمستان، معمولا دچار مشکل و خراب می شدند.
بعد از اینکه میخائیل مشــکل را می بیند، طرح هایی آماده می کند ولی فرمانده اش 
به خاطر چند شکست قبلی اش، اجازه ساخت ساح جدید را به او نمی دهد و او مجبور 

می شود با واسطه قرار دادن دیگر فرماندهان، اجازه ساخت اسلحه جدیدش را بگیرد.
این دیدگاه که در آن فراز و فرودهای زندگی یک نخبه ارتشــی را با شکســت ها و 
دغدغه هایش نشان می دهد، در فیلم کاشینکف قابل تامل است؛ مخصوصا که در این 
فیلم، نشان می دهد که دیگر هم قطاران و دوستان میخائیل، چقدر در جهت تحقق رویای 
او به میخائیل کمک می کنند و در حقیقت این اسلحه معروف، حاصلِ از خودگذشتگی 
و تاش جمع زیادی از کارگران روسیه است و کارگردان هم موفق شده این اسلحه را به 

عنوان نمادی از سخت کوشی و اتحاد ملتش به مخاطبین نشان بدهد.
در فیلم مخاطبین می بینند که میخائیل بارها مجبور می شــود طراحی اش را تغییر 
بدهــد و نقص هــای ریز و درشــت کارش را برطرف کند و هرگــز در این راه امیدش 
 را از دســت نمی دهد و از شــنیدن جواب رد دلسرد نمی شــود و اصا به خاطر همین 
 ســخت کوشــی اش در نهایت موفق می شــود بر خاف دیگر هم قطــاران نخبه اش، 

طرحش را بعد از چند سال به نتیجه برساند.
خانوادهشرقیوریشههایقوی

در فیلم کاشینکف، با اینکه اصل داستان در مورد تاش های میخائیل برای ساخت 
اسلحه اش است ولی در قسمت های کوچکی که رابطه او با خانواده اش به تصویر کشیده 

می شود، مخاطبین کاما با یک فرد خانواده دوست، شرقی مواجه هستند.
در فیلم، مخاطبین می بینند که میخائیل در نامه ای به مادرش می نویسند:

»ســام می کنم به مادرم، خواهران بزرگ و کوچکم، مادربزرگ شورا، خاله تاتینا و 
همه همسایگان و اقوام و آشنایانی که سرنوشتم برایشان مهم است و این نامه برایشان 

خوانده می شود!«
به تصویر کشیدن رابطه مردم روسیه در آن زمان با یکدیگر، که مخاطبین می بینند 
حتی همســایگان هم از محتویات نامه رسیده از پسر همسایه دیگرشان مطلع هستند، 

جالب توجه است و از نکات جذاب فیلم محسوب می شود.
در فیلم می بینیم که میخائیل همیشه جمات نامه هایش را با دست بوسی مادرش و 
ابراز عاقه به او به پایان می برد و این عاقه به خانواده، با وجود صحنه های اندکی که در 
فیلم دارد ولی مخاطبین را کاما با جو آن زمان و نگاه مردم روسیه به خانواده آشنا می کند.

در فیلم کاشینکف، شخصیت اصلی هر بار با یک اسم صدا زده می شود. این مطلب 
برای مخاطبین آشنا با ادبیات روسیه، کاما ملموس است چرا که می دانند روس ها برای هر 
شخص اسم های مستعار زیادی دارند. برای مثال در فیلم کاشینکف، شخصیت میخائیل 
را میشا، میشــکا، میشانیا و در نهایت میخائیل صدا می زنند! این مطلب می تواند برای 
مخاطبینی که کتاب های روسی را مطالعه نکرده اند، گیج کننده باشد و در قسمت هایی 

نفهمند چه کسی چه کسی را مخاطب قرار داده است!
برایامنیتوطنم

پروژه قهرمان ســازی از بزرگان هر مملکت، مدتی است که در شرق با قدرت شروع 
شده و مردم هم استقبال قابل قبول از این قهرمانان کرده اند و امید است که این روند، 

تا از بین بردن کامل توهمات قهرمانان پوشالی غربی ادامه پیدا کند.
در این راستا روس ها سعی کرده اند تا قهرمانان مملکتشان را در شاخه های متفاوت 
به تصویر بکشند. از این فیلم ها در خود روسیه استقبال خوبی شده است البته باید اضافه 
کرد که در سایت های بین المللی آمریکایی، این دست فیلم های روسی، همیشه نمرات 

پایینی دارند و هرگز در جشنواره های غربی از آنها استقبالی نمی شود.
فیلم کاشینکف با نقل قولی از میخائیل کاشینکف تمام می شود که در آن می گوید:

»هدفم این بود که وطنی که در آن به دنیا آمده ام، در امنیت باشد«
این جمله که به خوبی مفهوم درونی اش را به مخاطبین می رساند، در انتهای فیلم 
به درستی جای گرفته است و مخاطبین ایرانی فیلم را ناخودآگاه به یاد شهید بزرگوار 
»حسن تهرانی مقدم« می اندازد چرا که او هم یک نخبه بود و به خاطر امنیت مملکتش، 
موشک هایی را طراحی کرد که نمادی از قدرت ایران و محافظ امنیت مملکتش باشند. 

امید است که روزی فیلم زندگی این شهید، به عنوان یک قهرمان ملی ساخته شود.

درگفتوگوبادکترمحمدصادقکوشکیبررسیشد

 بایسته های کنشگریِ رسانه ای 
در مذاکرات هسته ای 

همزمانبااســتقراردولتجدیدکشورمانوکاملشدناعضایتیمسیاستخارجیآن،گمانهزنیهایمختلفیدرموردازسرگیریروندگفتوگوهایهستهای
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قویازســویکشــورماندرقالبمذاکراتهســتهایباغربپرداختهوبهطورخاصبرایننکتهتاکیدداشــتهکهدولتجدیدایرانبهریاستجمهوری
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استفادهکندودرمذاکراتباغرب،خودراازاینظرفیتمحرومنکند.
مشروحگفتوگوبامحمدصادقکوشکیرادرادامهبخوانید.

عماد رضایی

وزارتخارجهدولتجدیدکشورمانبایستیرویههایبهکارگرفتهشدهدردولتقبلمبنیبرعدم
همکاریباپرستیویراکناربگذاردوبهایندرکبرســدکهتاحدممکنبااینشبکه)مخصوصا
درروندمذاکراتهستهایباغرب(همکاریکندوخودراازابزارقویوموثررسانهکهمیتوانددر
خدمتمنافعملیکشورمانباشد،بهرهمندسازد.انجامحمایتهایمختلفازپرستیویمخصوصا
دربحثهایبودجهایواقتصادینیزموجبخواهدشــدتااینرسانهمتعهدکشورمان،باقدرت
بیشتریازمنافعملیایرانمخصوصادرموضوعاتمهمینظیرمذاکراتهستهایباغربدفاعکند.

کارگزاران دستگاه سیاست خارجی ما استفاده چندانی از 
قدرت پرس تــی وی و بهره گیری از آن در جهت تامین 
منافع کشورمان نکرده اند. در این زمینه من به طور خاص 

ندیده ام که دست اندرکاران مذاکرات هسته ای کشورمان، 
به جز یک بار مصاحبه دکتر ظریف با این رسانه، مصاحبه 
اختصاصی تفصیلی با شبکه پرس تی وی داشته باشند و 

از قابلیت هــای آن و مخاطبانش، حال هر تعدادی که در 
اقصی نقاط جهان باشند، استفاده کرده باشند و به نوعی 
از برندینگِ پرس تــی وی بهره ببرندند و حتی این برند 
جمهوری اســامی ایران را در عرصه بین المللی، ارتقا نیز 
دهند؛ مســئله ای که در نوع خود می تواند به دیپلماسی 
بین المللی کشورمان نیز کمک کند. از سویی نباید فراموش 
کرد که پرس تی وی بر خاف دیگر رســانه های خارجی 
جهان، برای ما یک رســانه مطمئن اســت و ما می دانیم 
که می تواند اهداف کشــور ما را به پیش براند. ما مشاهده 
می کنیم که فان مذاکره کننده ما با شــبکه های خارجی 
مختلــف صحبت می کند، در حالی که تضمینی در مورد 
عملکرد آن رســانه ها وجود ندارد زیرا رسانه های خارجی 
صرفا در خدمت اهداف و منافع ملی کشور خود هستند. 
پیشتربرخیکارگزاراندســتگاهسیاســت
خارجیکشــورمانبهطورخاصمعتقدبودندکه
مذاکرات روند از پرستیوی اطلاعرســانیهای
هســتهایباغرب،موجببیاعتمادیطرفهای
مقابلمیشود.اینگزارهراچطورارزیابیمیکنید؟
نه. من به هیچ عنوان با این مســئله موافق نیستم و 
برعکس معتقدم در روند مذاکرات هســته ای وین، اتفاقا 

شــبکه پرس تی وی به بهتریــن وجه ممکن به تعهدات 
حرفه ای خود در قبال کشورمان و منافع ملی آن عمل کرد. 
در واقع، من معتقدم پرس تی وی درقالب مذاکرات مذکور 

عینا همان کاری را انجام داد که »باید« انجام می داد. کاما 
هم در این چارچوب در مسیر منافع و امنیت ملی جمهوری 
اسامی ایران حرکت کرد. از این منظر، پرس تی وی رسالت 
حرفه ای خود به عنوان یک رسانه را به خوبی انجام داد. با 
این حال به نظر من همان عدم درکی که پیشتر در مورد 
شناخت کارگزاران دستگاه سیاست خارجی از مسئله تاثیر 
و نفوذ رسانه بر روند مراودات دیپلماتیک به آن اشاره کردم، 
موجب شده تا برخی اساسا پرس تی وی را بازیگری اخالگر 
در معادلات دیپلماتیک کشورمان و به خصوص مذاکرات 
هسته ای با غرب در نظر گیرند و حتی اتهامات گوناگونی 
را علیه آن مطرح سازند؛ امری که به نظر من کاما  اشتباه 

و غلط بوده است. 
همانطورکهپیشترنیزاشــارهشد،مذاکرات
هســتهایایرانباغرببهاحتمالفراوانخیلی
زودازسرگرفتهمیشود.بهنظرشمادرادامهراه،
پرستیویدرچهارچوبدیپلماســیهستهای
کشورمانچهنقشــیمیتواندداشتهباشدوچه

کنشگریایازآندراینرابطهانتظارمیرود؟
به نظر من روندی را که پرس تی وی همزمان با آغاز 
شــدن مذاکرات هسته ای وین در پیش گرفت، رویکرد و 
روش خوب و مناسبی بود. همین مسیر همچنان در دولت 
جدید نیز باید ادامه پیدا کند. من فکر می کنم که مدیران و 
کارگزاران شبکه پرس تی وی، در مورد مذاکرات هسته ای 
کشورمان با غرب به هوشمندی و درک درستی رسیده اند 
که نتیجه آن هم عملکرد خوب و درستِ آنها در چارچوب 
مذاکرات وین بود. آنها عما به عنوان رسانه حافظ منافع 
جمهوری اسامی ایران و نه روابط عمومی وزارت خارجه 
 کشــورمان وارد میدان شــدند. از این رو من معتقدم که 

پرس تی وی باید همین روند را ادامه دهد. 
در عین حال، وزارت خارجه دولت جدید کشــورمان 
نیز بایستی رویه های به کار گرفته شده در دولت قبل در 
عدم همکاری با پرس تی وی را نیز کنار بگذارد و باستی 
به این درک برسد که تا حد ممکن همکاری کند و خود را 
از ابزار قوی و موثر رسانه که می تواند در خدمت منافع ملی 
کشورمان باشد، بهره مند سازد. در این زمینه به طور خاص 
می بینیم که دولت های غربی چه همکاری گسترده ای با 
رســانه های خود دارند و عما از آنها به عنوان کارت بازی 
موثری در روند مذاکرات با ایران استفاده می کنند. ما نیز 
باید همین رویکرد را در پیش گیریم و پرس تی وی را که 
یک رسانه متعهد ایرانی است، درعرصه بین المللی به بازویِ 
پیش برده منافع ملت ایران تبدیل کنیم. دراین رابطه حتی 
باید از پرس تی وی به عنوان صدای موثر رسانه ای جمهوری 
اســامی ایران در عرصه بین المللی، حمایت و پشتیبانی 
اقتصادی نیز انجام شود تا این شبکه بتواند با قدرت بیشتر 
در میدان عمل حاضر شــود و رقابت با همتایان قدرتمندِ 
بین المللی خود و مســیر دستیابی به اهداف کشورمان را 

هر چقدر که شده، آسان تر کند. 

نومید  یگران   باز
نافرجام! بازی 

پژمان کریمی
ضد انقابی است که- اغلب - منابع و مصادران 
دشمنان داخلی و خارجی شناخته می شوند. اما 
آیا واقعیت مشکات، دلیلی بر نومیدی از تغییر است؟ 
آیا می توان در نگاهی ولو غیر تخصصی و با وجود 
دشمنان بســیار و خباثت های فراوان، وضعیت ایران 
امروز را با دیروزِ پیش از انقاب اسامی مقایسه کرد؟ 
آیا  می توان از افقی کان و در همه ساحت ها، امروزمان 
را با یک دهه پیش یکسان بدانیم یا عقب تر معنا کنیم؟

پیشرفت های پزشکی و هسته ای و فضایی و نظامی 
و صنعتی  چنان مشهود است که انکار هر یک، انکار 

خرد و واقع نگری و انصاف است!
 از این رو؛ تلقین »سیاهی و نشر نومیدی و تکذیب 
روند تغییر در کشور«، برآمده از یک سناریوی حساب 
شــده برای طغیان عمومی علیه انقاب و نظام دینی 
است. در این ســناریو نیز داخلی ها، برخی آگاهانه و 
بعضی ناآگاهانه نقش آفرینی می کنند. در این مسیر 
اینان چنان گام بلند می زنند که گویی در مقام »همه 
چیز دانی«، مصدر همه مشــکات دین و نظام دینی 

است و لاغیر!
از سوی دیگر باید گفت: 

آقای فیلمساز البته باید هم با رسانه های اجنبی، 
نومیدانــه درد دل کند و در قاب آینده کشــورمان 
نومیدانه، نشانه ای از تغییر و تبدل را منکر شود. زیرا 
تعریف و مراد او از تغییر، نه ادامه اصاح وضع موجود 
است که معیارهای ذهنی اش نیز مادی و مادی انگارانه  
اســت و در مرداب لیبرالیســم دست و پا می زند، در 
تحلیل وضع موجود در می ماند و تجلی ایران در قامت 

لیبرالیستی را نومیدانه دور از نگاه خود یافته است.
بی شــک اگر »تلقین و پروژه نومیدســازی« در 
ایران کارگر بود، جدال و خصومت دنیای اســتکبار با 
ملــت ایران، ماه رفیع انقاب و مهر نظام دینی را در 
ماه های نخست پس از پیروزی، رنگ نابودی می زند!

جیمبو  بله؛ شهر موشکی نه!

نگاهیبهسیاستگذاری
دربخشتولیدمحصولاتفرهنگیتلویزیونی

برایکودکانونوجوانانبارویکرد
ایجادنگرشسیاسیصحیحدرآنها

انوشه میرمرعشی

بدون شــک برنامه های تلویزیونی بــر ذهن و روان 
کودکان و نوجوانان بسیار تأثیرگذار است. درباره تأثیرات 
منفی برنامه های تلویزیونی نامتناسب با سن و یا با محتوای 
مضر بر کودکان و نوجوانان و البته تأثیرات مثبت برنامه های 
خوب و مناسب بر کودکان و نوجوانان تحلیل های گوناگونی 

گفته و نوشته شده است.
اما شــاید درباره تأثیر مثبت ایجاد نگرش سیاسی در 

کودک و نوجوان و صاحب تفکر و اندیشه شدن او در زمان 
بروز حوادث اجتماعی و سیاسی کمتر سخن به میان آمده 
باشــد. اتفاقی که نوع تأثیر مثبت آن را در ســاخت چند 
انیمیشن و حتی ساخت سریالی مثل »گاندو« بر کودکان 

و نوجوانان شاهد بوده ایم... 
کودکانونوجوانانگاندودوست!

در طول شــب هایی که سریال »گاندو« از شبکه سه 
پخش می شــد، هیجان و شوق دختران و پسران نوجوان 
و حتی کودکان برای دنبال کردن این مجموعه نمایشی، 
بسیاری از خانواده ها و والدین آنها را به تعجب وامی داشت. 
اصرار برخی از این نوجوانان برای دیدن بازپخش گاندو از 
شــبکه سه و شبکه افق، کنجکاوی و پرسیدن سؤال های 
متعدد درباره مسئله جاسوسی و دشمن، تکرار دیالوگ های 
قهرمانان داستان، هیجان آنها از تسلط قهرمانان داستان بر 
رایانه و تکنولوژی های به روز مثل کوادکوپتر و... نشان از 
نیاز عمیق آنها به داشتن قهرمانانی ملموس، و نه خیالی 

و توهمی  داشته و دارد. 
نیازی که در کنارش، ایجاد نگرش سیاســی همچون 
تقویــت حب به وطن، دشمن شناســی، عدالت خواهی و 

الگوگیری از قهرمانان را برای آنها به دنبال داشت... 
این رویکرد مثبت البته قباً هم توســط شبکه پویا و 
نهال با هدف تحقق ایجاد نگرش سیاسی و  ترویج روحیه 
عدالت خواهی و دشمن شناســی در کودکان و نوجوانان با 

ساخت چند انیمیشن دنبال شده بود. 
اما متأســفانه رســانه های غربگــرای داخلی وقتی 

پویانمایی هایی همچون »بچرخ تا بچرخیم« ]به نویسندگی 
محمد سرشــار و کارگردانی رســول آذرگون[ و »شــهر 
موشــکی« ]به کارگردانی رسول آذرگون و تهیه کنندگی 
میاد حاجی پروانه[ ساخته و از شبکه پویا و نهال پخش 
شــد، به شدت برافروخته شــدند و به ساخته شدن آنها 
انتقاد کردند. ســاخت این انیمیشن ها را اقدامی جناحی!! 
تلقی کرده و سازندگان این دو کار را محکوم کرده بودند. 

درحالی که این دو انیمیشــن دو کار استراتژیک کودک با 
هدف دشمن شناسی بود. 

سیاستوسرگرمی
یکــی از انتقاداتی کــه جماعت غربگرا از ســاخت 
انیمیشن هایی چون »شهر موشکی« می کردند این بود که 
نباید دنیای ذهنی کودکان را با طرح مسائل سیاست آلوده 
کرد. اما آیا نظام انیمیشن سازی در کل جهان انیمیشن ها را 

جدا از فضای سیاسی کشورهای سازنده می سازد؟
جواب قطعا خیر است... 

می توان ادعا کرد یکی از سیاسی ترین انیمیشن های 
غربی که از صداوســیمای جمهوری اسامی بارها و بارها 
پخش شده، انیمیشن »جیمبو« است. جیمبو جت کوچک 
انگلیسی که در هر قسمت کاری بزرگ برای بریتانیای کبیر 
]البته امروز صغیر[ انجام می دهد...  در یک قسمت بابانوئل 
را به تمام مستعمره های انگلستان در آفریقا و آسیا و البته 

به استرالیا و کانادا می رساند تا به کودکان هدیه کریسمس 
بدهد. در قسمتی دیگر مجیز »شاتل سیدنی« را می گوید و 
در قسمتی دیگر فضانورد روسیه را تحقیر می کند. در یک 
قسمت خدمات شایان انگلستان به کشورهای آفریقایی را 
متذکر می شــود و خاصه همیشه افتخارات بریتانیا را به 

کودکان جهان نشان می دهد... 
این نوع نگاه انگلیسی ها البته نه تنها در انیمیشن هایشان 
که حتی در سریال سازی های خودشان و حتی مستعمره 
بزرگ شــان یعنی کانادا هم کاماً جاری و ســاری بوده و 
همچنان هست. مثا در هر قسمت از »قصه های جزیره« که 
داستان هایش در جزیره پرنس ادوارد روایت می شد؛ همیشه 
تصویر ملکه ویکتوریا - ملکه ای که مدعی بود خورشــید 
در سرزمین هایش غروب نمی کند- یا روی گل سینه هتی 
کینگ!، اولیویا یا جانت و... نشــان داده می شد و یا روی 
دیوار پشت صحنه شخصیت ها به تصویر کشیده می شد. 

در ضمن از مجیزگویی خاندان سلطنتی و تعریف مداوم 
از خاندان های اعیان بریتانیایی در آن سریال که بگذریم 
از نگاه تحقیرآمیز ســازندگان آن نســبت به ایرلندی ها، 
فرانسوی ها و آلمانی ها به این راحتی ها نمی توان گذشت... 
و همه اینها در حالی است که هیچ گاه از سوی منتقدین 
غربگرا به جهت گیری های اســتعماری و استکباری این 
محصولات فرهنگی عجین شده با مواضع سیاسی غربی، که 

مخاطب کودک و نوجوان دارد، اعتراضی صورت نمی گیرد. 
کلامآخر

واقعیت این اســت که کودک و نوجــوان ایرانی باید 
دشــمنان کشور و اعتقادات خود را بشناسد. عمیقا دلیل 
شعارهای مردم سرزمینش علیه کشــورهای »اسرائیل، 
آمریکا، انگلیس و...« را بفهمد و در درجه بعدی نسبت به 
روش های دشمنی این کشورها با وطنش آگاهی پیدا کند. 
همچنین راه های مقابله با توطئه و فتنه گری دشمن را 
در قالب همین کارتون ها و سریال ها بیاموزد تا برای فردای 

ایران فردی وطن دوست و حق گرا باشد. 
بنابراین لازم اســت که ســازندگان متعهد و انقابی 
برنامه هــای تلویزیونی کودک و نوجــوان بدون  ترس از 
سرزنش و اعتراضات جماعت غربگرا به ساخت انیمیشن، 
سریال و... با رویکرد ایجاد نگرش عمیق و صحیح سیاسی 

در مخاطبان خود اقدام کنند.


